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یادداشت خبر

نگاهی به فیلم «سازهای ناکوک»
تولد دوباره

«ســازهای ناکــوک» اولیــن تجربــه کارگردانی  �
علــی حضرتی اســت. علــی حضرتــی پیش تر در 
مقــام تهیه کننده در ســینما و تئاتر حضور داشــته 
و بــا کارگردان هــای کاربلد و صاحب ســبکی مانند 
ایرج کریمــی، اصغر عبداللهی، بهــروز غریب پور و 
فــرزاد مؤتمن کار کرده و به نظر می رســد همکاری 
و کســب تجربه در کنار این افراد شــاخص، برای او 
پربار بوده و شــاید در کلیت این فیلم نیز تأثیر داشته 
است. «ســازهای ناکوک» روایتگر رابطه دو خواهر و 
بیان مشــکلات روحی هدیه و تلاش های هلیا برای 
محافظت از اوســت. کل فیلم حول و حوش همین 
ایده می چرخد و تغییر آن چنانی رخ نمی دهد. هدیه 
فوبیای شکســت دارد و در حین کار به شکست فکر 
می کنــد تا موفقیت. به خاطــر همین هلیا در تلاش 
اســت از او مراقبت کند تا طعم شکســت را نچشد. 
هدیه عاشق شده و برای همین هلیا می ترسد که او 
در رابطه شکســت بخورد، چون مستعد خودکشی 
اســت و به باور او، ژن خودکشی را به همراه دارد و 
به خاطر همین اسباب و زمینه های خودکشی را از او 
دور می کند. هلیا از بی تفاوتی ظاهری پارســا (نامزد 
هدیه) ناراحت است و توقع دارد بیشتر حواسش به 
هدیه باشد. از طرفی هلیا معتقد است که سالم بودن 
نســبی هدیه به  خاطر مراقبت های اوست و حضور 
پارســا ممکن است شــرایط را بدتر کند. بخش های 
عمــده فیلم به  صورت یکنواخت به همین مســائل 
می پردازد و بیشــتر صحنه های تکــراری (از لحاظ 
محتوا) دیده می شــود، تا اینکه در نهایت یک اتفاق 
تأثیرگذار در فیلم رخ می دهــد و از یکنواختی فیلم 
می کاهد. ســفر پارسا و هدیه به شــمال یک نقطه 
عطف و اتفاق تأثیرگذار است. هدیه با تغییر موقعیت 
و مکان به تجربه ای متفاوت دست پیدا می کند و به 
لحــاظ روحی و فکری تغییراتــی در او رخ می دهد. 
ایــن تغییر را می توان یک تغییر نمادین و مهم تلقی 
کرد؛ چرا که مــکان را می تــوان تداعی کننده ضمیر 
ناخــودآگاه و دیکته هــای خواهرش دانســت که او 
را به کلی محصور کرده و ایــن تغییر مکان به نوعی 
بیانگر رهایی او از احوال قبلی اســت. در آخر فیلم 
هلیــا می آید و درحالی که باران می بــارد، چترش را 
به مثابــه حمایت بــاز می کند، اما هدیــه به زیر چتر 

نمــی رود. هدیه تــلاش می کند خــود را از زیر چتر 
حمایت هلیا بیرون آورد و به شناختی از خود دست 
پیدا کند و خودش را باور کند. هدیه از قالبی که ذهن 
و روانش را احاطه کرده بود، بیرون می آید و بالاخره 
آهنگش را می نــوازد. اگرچه این رونــد و تحول در 
مقابل یکنواختی های صحنه های قبل، خیلی سریع 
و غیر منتظره رخ می دهد، اما از منظر شــخصیتی که 
از هدیه می شــناختیم، امر تحســین برانگیزی است. 
باران که می بارد نوید شــروعی دوباره برای زیســتن 
و جوانه زدن اســت و بعد از بارش باران اســت که 
هدیه دوباره متولد می شود. بر اساس آنچه گذشت 
می تــوان گفت کــه یکی از نقاط ضعــف این فیلم، 
مربوط به فیلم نامه است. در این فیلم شخصیت ها 
خیلی واکاوی نمی شــوند و در حد اشــاره ای گذرا با 
شخصیت ها آشنا می شویم و درک ما از شخصیت ها، 
همان اطلاعات ســطحی اســت که داده می شود. 
حتی رخدادها، مکان ها و ســایر عوامل هم نتوانسته 
آن چنان که باید شــخصیت ها را به درستی پردازش 
کند و جزئیات آنها را بیان کند. پردازش دقیقی در این 
بخش صورت نگرفته و تنها در حد اشاره ای کوتاه به 
هر کدام از آنها عبور می کند. اینکه هلیا دکتر اســت، 
گاهی او را در بیمارســتان روانــی می بینیم و نگران 
خواهرش اســت و خیلی بیشــتر از این موضوع باز 
نمی شود. هدیه نوازنده است، مشکلات روحی دارد و 
آن  را از مادر به ارث برده و از شکست می ترسد. پارسا 
عاشق هدیه است، طراح است و از همسر قبلی اش 
جدا شده اســت. چرایی ها، علت ها و پیش زمینه ها 
بیان نمی شــود و شــخصیت ها با همان ویژگی های 
ظاهری که برای آنها تعریف شــده، در مســیر قصه 
حرکت می کنند. وقتی یک فیلم بر پایه مسائل انسانی 
و خصوصا مباحث روان شناختی است، انتظار می رود 
که شــخصیت ها بیشتر و عمیق تر واکاوی شوند و به 
شکل های مختلف جزئیات احوال و خلق وخوی آنها 
بیان شود. اما جدای از مشکل یادشده، این فیلم نقاط 
مثبتی را در خود دارد. به نظر می رسد غیر از حضور 
عوامل حرفه ای در تولید فیلم، اســتفاده از نمادها، 
قاب بندی های چشم نواز عکاسانه و رنگ کلی حاکم 
بر صحنه از جمله محاسن و نقاط قوت فیلم است و 
باعث می شود تا حدودی مشکلاتی که در متن وجود 
دارد، دیده نشــود. تکیه بر تمهیدات بصری و خلق 
تصاویر ناب، حس و حــال متفاوتی را به بیننده القا 
می کند و سردی، افسردگی و رخوت و در انتها رویش 
و تولد دوباره را به تماشــاگر انتقال می دهد. بنابراین 
می توان گفت نقطــه قوت و برگ برنــده این فیلم، 
اســتفاده از نمادها، تمهیدات بصــری و ویژگی های 

فرمالیستی است.

هفته گرامیداشت هنر افغانستان
 با عنوان «جان پدر کجاستی»

کمیسیون ملی یونسکو- ایران، جزئیات برنامه های  �
هفته گرامیداشــت هنر افغانستان با عنوان «جان پدر 

کجاستی» را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- 
ایران، هفته گرامیداشــت هنر افغانســتان، شنبه ۲۲ 
آذرماه (قوس) به  صورت مجازی افتتاح می شــود و 

تا ۲۸ آذرماه (قوس) ادامه دارد.
عبدالغفور لیول سفیر افغانستان، حجت االله ایوبی 
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران و محمدعثمان 
بابری رئیس دانشگاه کابل، میهمانان برنامه افتتاحیه 

این هفته خواهند بود.
جزئیات گفت وگوهــای تخصصی در این هفته به 

این شرح است:
• شنبه ۲۲ آذر -افتتاحیه

میزبان: عبدالمهدی مســتکین، مدیر گروه فرهنگ 
کمیسیون ملی یونسکو- ایران

میهمانــان: حجت االله ایوبی، دبیر کل کمیســیون 
ملی یونســکو- ایران، سفیر افغانســتان، عبدالغفور 
دانشــگاه  رئیــس  بابــری،  محمدعثمــان  لیــول، 
کابل،ابوطالــب مظفــری، شــاعر و مســئول دفتــر 

فارسی زبانان
موضوع گفت وگو: ادبیات و فرهنگ مشترک

• یکشنبه ۲۳ آذر- شب موسیقی
میزبان: عارف جعفری، شاعر، خواننده و آهنگ ساز، 

عضو هیئت مؤسس خانه ادبیات افغانستان
میهمانان: وحید قاســمی، آوازخوان و پژوهشگر 
موســیقی مردمی و بومی افغانســتان از افغانستان.

موضوع گفت وگو: پیشینه موسیقی افغانستان
• دوشنبه ۲۴ آذر- خوش نویسی

میزبــان: محمدحســین احمــدی، دانش آموخته 
تربیــت معلم و حوزه خوش نویســی در رشــته های 
نستعلیق، شکسته نســتعلیق و تحریری. افغانستانی 

مقیم ایران
موضوع: جایگاه هنر خوش نویسی در فرهنگ های 

کشورهای منطقه
• سه شنبه ۲۵ آذر-شب نقاشی و مینیاتور

میزبان: محمد اکبر شــریفی، استاد رشته گرافیک 
و نقاشی در انســتیتوی هنرهای زیبا و صنایع کابل از 

کابل
رئیــس مرکز  میهمانــان: عبدالناصــر صوابــی، 
تحقیقات هنری کهن دیار از هرات. موضوع گفت وگو: 
تذهیــب معاصــر افغانســتان و گرایش هــای نــو و 

وضعیت هنر در سه دهه اخیر افغانستان
شــکیلا عالمــی، مــدرس در زمینــه تذهیــب از 
افغانســتان مقیــم ایران. موضــوع گفت وگــو: تأثیر 
هنر در بیــن مهاجــران افغانســتانی و تأثیر تذهیب 
بر خوش نویســی معاصــر، محمدرحیــم صورتگر از 
واســع همدرد  گرافیک،  دانش آموخته  مزار شــریف، 
از کابــل. موضــوع گفت وگــو: ضرورت وجــود هنر 
بــرای تحکیم وحدت در جامعــه، محب  االله عطایی، 
خودآموخته رشــته هنر از کابــل. موضوع گفت وگو: 

رویکرد جوانان به موضوع هنر
• چهارشنبه ۲۶ آذر -شب گرافیک

میزبــان: محمد موســی اکبــری، دانش آموخته 
رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای کابل و رشته 
گرافیک از دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران از 

افغانستان، مقیم ایران
میهمانــان: صابــر، از دانشــگاه کابل، دانشــکده 
هنرهــای زیبا از کابــل. موضوع گفت وگــو: طراحی 
ابراهیمــی،  صدیقــه  افغانســتان،  در  گرافیــک 
دانش آموخته کارشناسی ارشد گرافیک، از افغانستان 
مقیــم ایران، مشــهد. موضــوع گفت وگــو: تحصیل 

گرافیک، تجربه مهاجر افغانستانی
• پنجشنبه ۲۷ آذر -شب صنایع دستی

میزبان: مجتبی شفیق، هنرمند و فعال فرهنگی و 
رسانه ای، از افغانستان مقیم ایران

موضوع گفت وگو: فرهنگ و هنر مشــترک ایران و 
افغانستان

• جمعه ۲۸ آذر -شب عکاسی
میزبــان: رضا حیدری شــاه بیدک، مدرس در حوزه 

عکاسی، افغانستانی مقیم ایران- مشهد
علاقه منــدان برای بازدید از نمایشــگاه هفته هنر 
افغانســتان با عنوان «جان پدر کجاســتی» می توانند 
به نگارخانه مجازی کمیســیون ملی یونسکو- ایران، 
به نشانی https://gallery.irunesco.org/ مراجعه و 
جلســات گفت وگوهای تخصصی در طول هفته را به 
طور زنده از طریق آدرس اینســتاگرام کمیسیون ملی 
یونسکو- ایران (@unesco.iran)، در زمان مقرر و به  

شکل ضبط شده در روزهای بعد دنبال کنند.
بازدید از نمایشگاه و شرکت در جلسات گفت وگو 

برای عموم آزاد است.

 پژمان دادخواه

امید جوانبخت: «مســعود جعفری جوزانی»، عموجان 
ســینمای ایران، بی اغــراق از مهم ترین و حرفه ای ترین 
سینماگران پس از انقلاب است با دغدغه های ایرانی و 
ملی. این لقب «عموجان» که سال هاست در سینما به 
این عنوان او را می نامند، معنایی دو وجهی دارد: از یک 
ســو به حرمت و جایگاه توأم با احترامش اشــاره دارد 
(که این بزرگ تری بیش از آنکه از ســن و سالش بیاید، 
از توانایی ها و کارنامه پروپیمانش نشــئت می گیرد) و 
از ســویی دیگــر وامدار شــخصیت صمیمی و زلالش 
اســت که معاشــرانش در این چهار دهه به آن اذعان 
دارنــد و جدابودنش از اطوارهــای به اصطلاح هنری 
که در این ســال ها رایج اســت. او که پسوند نامش به 
زادگاهــش یعنی جوزانِ ملایرِ «همدان» اشــاره دارد، 
در ســال ۱۳۲۷ در ایــن روســتا زاده و در همان جــا با 
افتادن نورِ آپاراتی سیار بر روی دیواری از ده، با جادوی 
سینما آشــنا می شود. در همان ســال های کودکی به 
تهران می آید و پس از اخــذ دیپلم در ابتدای دهه ۵۰ 
بــرای ادامه تحصیــل به آمریکا مــی رود و تحصیلات 
دانشگاهی خود را تا مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی 
در دانشــگاه سانفرانسیسکو ادامه می دهد و در دوران 
دانشــجویی چند فیلم کوتاه و انیمیشــن می سازد. او 
هم زمــان با انقلاب به ایران برگشــته و با فیلم برداری 
از اتفاقات آن دوران فیلم مســتندِ «به سوی آزادی» را 
می سازد. او در صداوسیما با راه اندازی بخش انیمیشن 
چند فیلمِ انیمیشــن ساخته و سپس با همکاری کانون 
پرورش فکری کودکان پس از ســاخت فیلم کوتاه «با 
من حرف بزن» اولین فیلم بلند ســینمایی اش را با نام 
«جاده های سرد» در ســال ۱۳۶۳ می سازد که در کنار 
علــی نصیریان -تنهــا عضو حرفه ای و شناخته شــده 
فیلم- زمینه ســاز ورودِ حمید جبلی، تورج منصوری و 
محمود کلاری به ســینمای حرفه ای نیز می شود. این 
فیلم که در فضای زادگاه جوزانی ســاخته شد هم در 
ســاختار بصری و هم در مضمون فیلم ارزشمندی به 
حساب می آید. فیلم بعدی او «شیرسنگی» (۱۳۶۵) در 
عیــن اینکه در مقیاس فیلم دوم، پروژه بلندپروازانه ای 
به حســاب می آمد، بــا فیلم نامه ای قــوی که نمادی 
از تقابل ســنت و مدرنیته اســت حضور انگلیســی ها 
به واســطه بهره بــرداری از نفت که قتــل یکی از آنها 
تقابلــی تا ســر حد مرگ بیــن دو بزرگِ ایــلِ بختیاری 
ایجاد می کند و ســاختار بصری حساب شــده که ذوق 

و ســلیقه محمــود کلاری نقش قابــل اعتنایی در آن 
دارد و نیز مجموعه بازیگــران، به ویژه زوج انتظامی-
نصیریــان که موفق ترین نقش آفرینی آنها در مجموعه 
همکاری های شان با هم به حساب می آید) و در نهایت 
موسیقی حماســی و متناسب فریدون شهبازیان تبدیل 
به مهم تریــن و ماندگارتریــن فیلم کارنامــه جوزانی 
می شــود و در جشــنواره پنجم فیلم فجــر نیز در کنار 
«ناخدا خورشــید»، «خانه دوســت کجاست»،  «تیغ و 
ابریشــم» و «اجاره نشــین ها» به چشم آمده و جوایزی 
نظیر بهترین فیلم نامه را نیز دریافت می کند. همچنین 
در جشنواره های خارجی مختلفی شرکت کرده و مورد 
تقدیر قــرار می گیــرد. دو فصل رویارویــی نامدارخان 
(انتظامی) و علی یــار (نصیریان) که اولی به بحث بر 
فراز کوه و دومی منجر به کشته شدن علی یار می شود 
همچنان به یادماندنی  هســتند. اثر بعدی او «در مسیر 
تندباد» (۱۳۶۷) که تولیدی عظیم تر از «شیرســنگی» 
داشــت، باز هم در قالب داســتانی پرکشش، روایتی از 
حضور بیگانگان در ایران هم زمان با جنگ جهانی دوم 
و تأثیر آن بر سیر زندگی پسرانِ «راستان»، یکی از بزرگان 
شیراز (نمادی از کلیت ایران) را به تصویر می کشد. این 
فیلم که ظرایف بسیاری در ساخت دارد به دلیل اینکه 
در فیلم نامه انســجامی مانند «شیرســنگی» نداشت 
کمتر از آن به چشم آمد. شخصیت های «امیرهوشنگ» 

با بازی انتظامی و«قباد یاغی» با بازی احمد هاشمی از 
نقش ها و بازی های به یاد ماندنی فیلم هستند. با وجود 
فروش خوب هر دو فیلم چند ســالی تا ســاخت فیلم 
چهارم فاصله می افتد و در این فاصله او نویســندگی 
و تهیه فیلم «ســایه خیال» (حســین دلیر ۱۳۶۹» را بر 
عهده می گیرد. «یک مرد و یک خرس-۱۳۷۱» برخلاف 
فیلم های قبلی فیلمِ ساده و کوچکی بود که به رابطه 
دوره گرد شــیرین عقلی با بازی ظریــف حمید جبلی و 
خرسش با مردم یک محله می پرداخت. هرچند فیلم 
از ممیزی ها لطمه زیادی خورد و آن چنان دیده نشــد! 
«دل و دشــنه» (۱۳۷۱) فیلمی حادثه ای بود که کمی 
با روال آثار این فیلم ساز متفاوت بود، اما فضای سنتی 
و فولکلوریکــی که داســتان در آن جریــان دارد و نیز 
انتخاب «محمد متوسلانی» برای نقش بدمَن فیلم آن 
را از یک فیلم حادثــه ای صرف جدا می کند. او پس از 
تحولات فرهنگی میانه دهه ۷۰ که تحولی در مدیریت 
فرهنگی کشــور ایجاد می شــود فیلم خوب شــهری 
«بلوغ» (۱۳۷۷) را می سازد که به سیاق آن سال ها به 
مســائل جوانان می پردازد و در جشنواره هفدهم فجر 
نیــز جوایزی دریافت می کند. در دهه ۷۰ «جوزانی» در 
کنار تهیه و ساخت سه فیلم یادشده، در تهیه و ساخت 
چند فیلــم نقش مؤثــری ایفا می کنــد: تهیه کنندگی 
فیلــم خــاصِ «مخملباف» یعنــی «ناصرالدین شــاه 

اکتــور ســینما» (۱۳۷۰) و نوشــتن فیلم نامــه و تهیه 
«چشم هایش» (۱۳۷۹) سومین فیلمِ «فرامرز قریبیان» 
در کسوتِ کارگردان و نوشــتن فیلم نامه های «خواجه 
نصیر طوســی» و «باسکرویل» که متأســفانه مجالی 
برای ســاخت نمی یابنــد. او بخش عمــده ای از دهه 
۸۰ را به نوشــتن و کارگردانی سریال عظیم «در چشم 
باد» می گذراند که روایتی دیدنی از چندین برهه تاریخ 
معاصر ایران از قیام «کوچک جنگلی» تا جنگ ایران و 
عراق را روایت می    کند. هرچند ویژگی های ســاختاری 
سریال بر حسب شرایط داستان متغیر است اما فصول 
ابتدایی فیلم و خصوصا بخش های ســفر با درشــکه 
در میان برف ها به ســوی تهران، به تصویرکشیدن چند 
روز پایانی رضا شــاه بــا بازی ماندگار «ســعید راد» و 
صحنه هایی که شــخصیت اصلی قصد ترک ایران را با 
کشــتی دارد به لحاظ ساختار سینمایی بسیار درخشان 
هســتند. همچنین تأثیــر صحنه هــای جنگی فصول 
پایانــی ســریال را که تلفیقــی از صحنه های مســتند 
و ساخته شــده هســتند نیز نمی توان فرامــوش کرد. 
در دهه ۹۰ «ایــران برگر» (۱۳۹۳) تنهــا فیلم کمدی 
جوزانی هرچند از بازیگران رایج کمدی های دیگر بهره 
می گرفت به غیــر از نصیریان اما به مدد فضایی بومی 
وفولکلور و فیلم نامه ای با طنز موقعیت فیلم مفرح و 
آبرومندی از کار درآمد ولی فیلم دیگرش «پشت دیوار 
ســکوت» (۱۳۹۵) «که به معضلی اجتماعی اشــاره 
دارد آن چنان دیده نشــد! مسعود جعفری جوزانی که 
در آستانه ۷۲ ســالگی همچنان سری پرسودا از ایده ها 
و شــخصیت های بــزرگ ایرانی دارد متأســفانه ســه 
فیلم نامه برجســته اش «یعقوب لیث»، «پوریای ولی» 
و «کــوروش کبیر»، با وجود اینکــه مراحل اولیه تولید 
را طــی کرده اند به دلایل مختلفــی مانند نبود بودجه 
بــه انجام نرســیده اســت و فیلم جدیدش «بهشــت 
تبهــکاران» همچنــان به کندی مراحــل پیش تولید را 
می گذراند و واقعا جای تأمل و تأســف بسیار است که 
مدیریت های مختلف فرهنگی به جای تسهیل و تسریع 
در کار، این چنین عمر مفید فیلم ســازی در حد و اندازه 
«جوزانــی» را که همواره دغدغه هــای ملی، میهنی و 
حماســی داشــته و هیچ گاه فیلم بی آبرو نســاخته به 
جای تمرکز بر کار خلاقه، صرف گذراندن پروســه های 
مختلف اداری کرده که نتیجه ای جز فرســایش روح و 

روان هنرمند ندارد.

نگاهی به کارنامه هنری «مسعود جعفری جوزانی»

هنرمندی با دغدغه های ملی

جهانى زیبا با هنر و هنرمند
علیرضا کریمی صارمی: وقتی کلمه «هنــر» را در ذهن کنجکاو خویش مورد 
بررســی قرار می دهیم، پرســش های بســیاری بر پرده تصورات و اندیشه ما 
نقش می بندد؛ یکی آنکه ســرآغاز هنر کجاست؟ شاید جواب این پرسش را 
باید در مفهوم زندگانی جســت. زیرا زندگانی خود، هنر است و عالم هستی 
پدیده ای است هنرمندانه که پاک آفریدگار نخستین هنرمند و خالق آن است و 
هنرمندان با هنر خویش در تلاش اند تا با بیان تفکرات و تصورات هنرمندانه، 
مردمان خویش را به خردورزی و اندیشیدن برای ایجاد جهانی زیبا رهنمون 

باشند.
با استناد به نقاشی های ۱۵هزارساله بر دیواره غارهای آلتامیرا در اسپانیا 
و لاسکو در فرانســه، باید گفت که هنر زبانی است جهانی؛ زبانی که نیاز به 
ترجمه ندارد، خود گویای معنای خویش است و قوی  ترین رسانه ارتباطی در 
سراســر گیتی اســت. هنر و هنرمند همواره خواهان جهانی به دور از جنگ، 
خشــونت، فقر و بی عدالتی هســتند. ویل دورانت می گوید: «بعد از آنکه ۵۰ 
هزار ســال از عمر هنر می گذرد، هنوز مردم درباره اصل و منشأ آن با یکدیگر 
مباحثه و مناقشــه می کنند، سخن در این اســت که آیا سرچشمه هنر غریزه 
بشری اســت یا از مصنوعات و مخلوقات انسان به شــمار می رود. جمال و 
زیبایی چیست؟ چرا ما را مفتون می کند؟ چرا ما درصدد ابداع آن بر می آییم؟ 
چون اینجا جای بحث روان شناختی نیست، به طور اختصار و بدون قطعیت، 
در پاســخ این سؤالات می گوییم که: زیبایی عبارت از صفت و خاصیتی است 
که چون در شــیئی وجود داشته باشد آن را پسند خاطر و مطبوع طبع بیننده 
آن قــرار می دهد. وظیفه اصلی هنر ایجاد و ابداع زیبایی اســت، هنر فکر یا 

عواطف را به قالبی می ریزد که زیبا یا باشکوه جلوه گر می شود».۱
شاید بر این اساس است که در طول تاریخ گران قدر هنر، هنرمندان واقعی 
همواره به دنبــال صلح و آرامش و ایجاد دنیایی پــر از زیبایی بوده اند. آنها 
همواره مخالف ظلم و ســتم، جنگ و خون ریزی و فقر و گرســنگی و رذائل 
اخلاقی بوده و هستند. همچنان که آنتیگون۲ می گوید: «سرشت من همرهی 
در مهرورزی  است نه در کین ورزی»۳. بدین ترتیب تعاریف متعدد درباره هنر 
در طول تاریخ پایه گذار اندیشــه های متفاوتی برای ســاختن جهانی نو بوده 
اســت. تاتارکیویچ۴ که تاریخ نگار هنر اســت می نویسد تلقی جدید ما از هنر 
«مجموعه به هم پیوســته ای از مفاهیم» است – میراثی مرکب از تصورات و 
اندیشه هاســت که پیشینه آنها به روزگاران باستان می رسد.۵ البته در ادبیات 
کهن و باســتانی ما ایرانیان به وفور در باب هنر و هنرمند ســخن گفته اند و 
شعرهای بسیار سروده اند تا آنجایی که نظامی گنجوی شاعر و داستان سرای 

پارسی گوی ما، به زیبایی چنین می سراید:
هر هنری کان ز دل آموختند

بر زه منسوج وفا دوختند
گر هنری در تن مردم بود

چون نپسندی گهری گم بود
گر بپسندیش دگرسان شود

چشمه آن آب دوچندان شود
مردم پرورده به جان پرورند

گر هنری در طرفی بنگرند
خاک زمین جز به هنر پاک نیست
وین هنر امروز درین خاک نیست

گر هنری سر ز میان بر زند
بی هنری دست بدان در زند

کار هنرمند به جان آورند
تا هنرش را به زبان آورند.

اما همه می دانیم که برای یافتن نظرات مختلف بزرگان اندیشــه در باب 
نقش هنر و هنرمند در ایجاد جهانی زیبا، بایســتی کتاب های بســیاری را از 

نظر گذراند تــا به مطالبی درخور و قابل تعمــق در رابطه با موضوع مقاله 
دست یافت.

در این هم گامی به کتابی تحت عنوان جامعه شناســی هنر که تحقیقی 
اجمالی اســت از دکتر امیرحســین آریان پور، استاد فلســفه دانشگاه تهران 
برخوردم که توســط انجمن کتاب دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 
بدون ذکر شناســنامه و تاریخ چاپ و ظاهــرا در تیراژی محدود در چند دهه 
قبل در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. نویسنده در این کتاب، بر شناخت 
دقیق هنرها و نیز هر امر ریشــه دار کهنسال دیگر با نگاهی جست وجوگرانه 
تأکید می کند و معتقد اســت با بصیرت ژرف و پهناوری که از چنین تفحصی 
به دســت می آید، لازم اســت به تجزیه و تحلیل آنها پرداخت و به عناصر و 
تعریف آنها رســید. اما چون هنرها در آغاز جزء جدایی ناپذیر زندگی انسانی 
بوده اند، هیچ گاه نمی توان جریان ابتدایی آنها را مســتقل از شــئون مختلف 

زندگی بررسی کرد.
به اتکای اکتشــافات علوم اجتماعی، می توان گفت که شعر، موسیقی و 
رقص و پیکرنگاری و پیکرتراشی و دیگر فعالیت هایی که امروزه مدلول لفظ 
هنر است، از نخستین جلوه های حیات انسانی است. انسان از آغاز همچنان 
که ابزار و ســلاح می ســاخت و خــوراک و پناهگاه می جســت، به کارهای 
هنری دســت می زد، پایکوبی و دست افشانی می کرد، ترانه می خواند و پیکر 
می ســاخت. در قدمت هنر بحثی نیست، بحث در این است که انسان خشن 
و گرســنه و ســرگردان ابتدایی چرا در گیرودار زندگی پرتلاطم پیش از تاریخ، 
بــه آفرینش هنری می پرداخته اســت؟ بی گمان انســان ابتدایی به موازات 
تلاشــی جانکاه که برای صیانت ذات خود می کــرد، آثار هنری نیز می آفرید 
و از این کار ســود یا لذت می برد. اگر آثار هنری به نحوی از انحا سودرســان 
یا لذت بخش نمی بود قطعا هیچ گاه به وجود نمی آمد، پس باید دید که آثار 
هنری چه بهره ای به بشــر آن روزگاران می رسانید. فیلسوفان و هنرشناسان 
از دیرگاه در این باره پژوهش کرده اند، آنها باور داشــتند که هنر از فطرت بشر 
تراویده اســت. گفته اند که انسان به مقتضای نظام دنیای درون خود، دست 
به هنرآفرینی زده اســت و به بیان دیگر، هنرآفرینی محرکی درونی یا غریزی 
دارد و مانند دیگر فعالیت های حیاتی، برای حفظ زندگی انســانی ضرورتی 
طبیعی اســت. می توان گفت که هنر و آفرینش هنری توســط هنرمندان، از 
ذات زندگی اجتماعی می تراود و یکی از ضروریات حیات اجتماعی است و با 
تحولات جامعه متحول می شود.۶ هرچند که هنر دشمنی دارد به نام جهالت 
اما هنرمندان آموزگاران جامعه خود هســتند و قصدشان مخاطب قراردادن 
یک جامعه است و تلاش می کنند تا با خلق آثار هنری خود ملت ها را ترغیب 
به دیدن و مکاشفه کنند تا شاید با تجدید نظر در نوع بینش خود به تغییر در 
روش زندگانی، بر پایه تفکر و تعمق بیشتر در باب نیک اندیشی شاهد تغییرات 
باشــند و اســباب قوام یافتگی فکری، فرهنگی و اجتماعــی را برای جهانی 
زیباتر مهیا کنند. آنها به زیبایی جهان می اندیشــند و به مردمانی زیبااندیش. 
هنرمندان می دانند که شــور و شــوق دیدن یک اثر هنری می تواند تغییراتی 
اساسی در بنیان فکری مردمان خود ایجاد کند تا جهانِ اندیشه را تغییر دهند.

در اینجا لازم است تأکید شود که همه ما به هنر نیازمندیم چنان که همه 
بــه طبیعت نیاز داریــم، در هر دو تعادلی وجود دارد؛ ما به تماس ســاده و 
خودمانی با هنر، نیازمندیم. دیگر نباید به گونه ای سخن بگوییم که گویی فقط 
شــاهکارهای هنری اهمیت دارند. دیگر نباید به زبان جنگ درباره هنر حرف 
بزنیم. هنر از حیثی مهم و ریشه ای، از طبیعت تعالی می جوید و این توانایی 

هنر است که می تواند بارور کند بی آنکه بمیرد.۷
توماس مان۸ در کتاب دکتر فاوســتوس۹ عقیده دارد که هنر را باید از بند 
«تنهاماندن با برگزیدگان دانش اندوخته رهانیــد، زیرا عمر این برگزیدگان به 
زودی سپری خواهد شد ـ فی الواقع، هم اکنون هم سپری شده است ـ و آن گاه 
هنر کاملا تنها خواهد ماند و به تنهایی خواهد مُرد، مگر اینکه راهی به سوی 
مردم، یا اگر از جنبه رمانتیک کلام بکاهیم، راهی به سوی انسان ها بگشاید». 
اگــر این امر تحقق یابــد، هنر «بار دیگر خود را در مقــام خدمت به اجتماع 
خواهد یافت، اجتماعی که به وســایلی بســیار ژرف تر از آموزش به صورت 
یکپارچه درآمده است، اجتماعی که دارای فرهنگ نباشد، بلکه خود فرهنگ 

باشد... هنری که با بشریت رابطه ای بسیار نزدیک دارد».۱۰
اما نبایستی از نظر دور داشت که رهنمون شدن مردم به سوی لذت [بهره] 
بردن درســت از هنر، یعنی بیدارکردن و انگیختن حس ادراک آنها و تأکید بر 
اهمیت حس مسئولیت اجتماعی هنرمند. معنای «مسئولیت» این نیست که 
هنرمند فرمان سلیقه مسلط را بپذیرد یا طبق امر فلان کس بنویسد، نقاشی 
کند یا آهنگ بســازد، بلکه معنایش این اســت که به جای کارکردن در خلأ، 
[خلوتگاه] در نظر داشــته باشد که در غایت از جانب جامعه رسالت دارد.۱۱ 
آنجاســت که تعمق در آثار هنری احساســاتی در ما به وجود می آورد و این 
امر یکی از دلایلی اســت که ما بر آثار هنری ارج می نهیم.۱۲ آگاهی بخشی به 
جامعه جهانی و ایجاد زمینه ای قدرتمند برای تفکر و اندیشه، با خلق آثاری 
هنری و تأثیرگذار به انســان هایی که مایل اند جهان را زیبا ببینند و احســاس 
کننــد و بدانند که در چــه دنیایی زندگی می کنند، از کجــا می آیند و به کجا 
می روند، وظیفه ای ســنگین و صدالبته ارزشمند را بر عهده هنر و هنرمند در 

ایجاد جهانی زیبا خواهد گذاشت.
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